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   1جمبارزه با هواي نفس/ ياجتماع ياسيابعاد س): 4(تنها مسيرع)/هفتگي محبين اميرالمؤمنين(هئيت 

 ةهم مسأل يو اجتماع ياسياز نظر س بندي بحث تنها مسير و معرفي بحث جديد/ جمعپناهيان: 
و  تيطواغمخالفت با هواي نفس  يگر يانقلاب ةشير /است» نفس يمبارزه با هوا«ما  يمحور
را هم  تينفس طواغ بيفر طبيعتاً خورد، ينفس خودش را م بيكه فر يكس /ستي آنهابردگ

  خورد يم
 گرانينفس د يهوا رياس ايآ دينياست كه بب نينه، ا اي كند ينفس م يواقعاً مبارزه با هوا يكس ايآ ديبفهم نكهيا يها برا از راه يكيپناهيان: 

هـم   يو خـوب  ينفس خودش هم شده است هرچند به ظاهر آدم اخلاق ـ ريكه اس ديبفهم شود، يم گرانينفس د رياس ديدينه؟ اگر د اي شود يم
مثل حضرت امام(ره) كه به نفـس   ينفس است. چطور امكان دارد كس يمبارزه با هوا نيبودن و مبارزه با طاغوت، هم يانقلاب تيماه... باشد.

 خـورد،  ينفس خودش را نم بيكه فر يبدهد و تابع او شود؟! معلوم كس دانيطاغوت م كيو  گريآدم د كيبه نفس  دهد،  ينم دانيخودش م
  .خورد ينمرا هم  گرانينفس د بيفر

 يمبـارزه بـا هـوا    يعنيجهاد اكبر  نييكه به تب ،»؛ راهبرد اصلي تربيت دينيريتنها مس«مهم  اريمباحث بسسوم  هاي اول تا بخشدر ادامة 
. ايـن  آغاز شد» مبارزه با هواي نفس اجتماعيو سياسي ابعاد «موضوع با  »ريتنها مس«مباحث  مچهاربخش  پرداخت، ينفس آشكار و پنهان م

، شـود  يبرگـزار م ـ  نيفلسط دانيمسجد امام صادق(ع) واقع در مهيئت هفتگي محبين اميرالمؤمنين(ع) كه در ها در  جمعه شب سلسله مباحث
  :ديخوان يرا م »ابعاد سياسي و اجتماعي - ريتنها مس«بحث ماز  هجلساولين  از مباحث مطرح شده در يا دهي. در ادامه گزشود ارائه مي

  در حديثي از امام صادق(ع) »ا مسيرتنه« اي از خلاصهبخش اول: 

  لازمة رسيدن به سعادت دنيا و آخرت؛ »ها صبر بر ناخوشي«و » ها داشتني ترك دوست«
  ،را خلاصة  توان آن مي فرمايد كه عبارتي را بيان مي(ع)  رت عيسيحضضمن بيان بخشي از سخنان امام صادق(ع) در كلام شريفي

شود و از سوي  حقانيتش محرز مي بيان شده،امام صادق(ع)  توسطسو چون اين كلام  از يكبحث مبارزه با هواي نفس تلقي كرد. 
 . شود چون به نقل از حضرت عيسي(ع) بيان شده، قدمت آن هم معلوم ميديگر 

  خواهيد(از سعادت  چه مي توانيد به آن شما نميگويم كه  اين سخن را به حقّ مي«فرمايد:  مييسي بن مريم(ع) به نقل از عحضرت
وهاي زبه آر داريد. وچيزي كه دوست  مگر به ترك آن  گيريد) برسيد دنيا و آخرت و اهداف خوبي كه براي خودتان در نظر مي

إنَِّكمُ لاَ  بحِقٍّ أقَوُلُ لكَمُ... مريْم ع قاَلَ لأصَحابهِ إنَِّ عيسى ابنَ آيد؛ تان نمي شرسيد مگر با صبر بر چيزهايي كه خو خودتان هم نمي
 )305العقول/ص تحف»(الصبرِ علىَ ما تكَرْهَونَتصُيبونَ ما ترُيِدونَ إلَِّا بتِرَكْ ما تشَتْهَونَ و لاَ تنَاَلوُنَ ما تأَمْلوُنَ إلَِّا بِ

 يا همان اهداف را براي مخاطب كلام خود، آزاد گذاشته است. يعني چه دنيا بخواهيم و چه » خواهيد چه مي آن«جا حضرت  ر ايند
صرفاً دنيايي حتي كساني كه به دنبال اهداف آخرت بخواهيم، غير از اين طريقي كه حضرت فرموده است، به آن نخواهيم رسيد. 

 عمل كنند. ستند نيز بايد به اين توصيه ه» بهتر زندگي كردن در دنيا« مثل

  :ها فقط دنبال دنيا هستند ولي ما هم دنبال دنيا هستيم و هم  غربي«اين يك تصور غلط است كه بگوييم
اند. و  ها هم دنياي خودشان و هم دنياي ساير مردم جهان را خراب كرده چون غربي» دنبال آخرت هستيم

» خسر الدنيا و الاخره« لذااند.  از آنها تبعيت كنند را هم خراب كرده البته آخرت خودشان و آخرت كساني كه
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» خراب كردن دنيا و آخرت«نيست، بلكه نزاع بين مطرح نزاع بين دنيا و آخرت جا بحث  در اينهستند. يعني 
 است. » آباد كردن دنيا و آخرت«و 

 بحث  در جلسات قبلرسيم،  هم نمي» دنياي خودمان«به  ها) يو صبر بر ناخوش ها داشتني (ترك دوستدربارة اينكه جز از اين طريق
عمر خاطر زندگي كند،  آسودهاز نظر اعصاب و روان اش لذت ببرد،  هيكل باشد، از زندگي مثلاً اگر كسي بخواهد قويايم.  كرده

باشد، باز بايد به اين توصيه هم  روابط اجتماعي خوبي داشته باشد و عزتمند شود،ها ن از بيماري بسياريدچار داشته باشد، طولاني 
 گوش كند. 

 صبر و رضايت نسبت به- 2ها طبق تكليف  داشتني ترك دوست -1مبارزه با نفس:  در جرياندو كار اساسي 
 مقدرات

  (ع)ونَ(چيزهايي كه دوست داريد ترك آن - 1شامل دو قسمت است:  - در روايت فوق- توصية امام صادقَا تشَتْهم ْصبر  - 2 .)ترَك
واقع رنج است؛ البته يكي رنج تكليفي(رنج اختياري) در هم هر دوي اينها  .)برِ علىَ ما تكَرْهَونَص(ه دوست نداريدچيزهايي ك بر آن

 آيد، صبر كند)  وقتي بلا و مصيبتي بر سر انسان مياينكه است و ديگري رنج تقديري است(مثلاً 

 قرار » ترك هواي نفس«و ما در بحث تنها مسير، اين دو اصل را زيرمجموعة  هستندها دو اصل حياتي براي زندگي انسان  اين
اينكه بناي خود را  وقتي انسان بخواهد با هواي نفس خود مخالفت كند بايد اين دو كار اساسي را انجام دهد: يكي يم و گفتيم كهداد

صبر و رضايت داشته ها و مقدرات الهي  ناخوشي نسبت به اينكه. ديگر )ترَكْ ما تشَتْهَونَ(بر ترك چيزهايي كه دوست دارد، قرار دهد
  )برِ علىَ ما تكَرْهَونَص(باشد.

  تي كه دارد. و رضايت نسبت به وضعي شود صبر اش مي يك پايه به معناي كامل كلمه، ترك كند،را وقتي انسان بخواهد هواي نفس
همچنين ندارد و اين به معناي تبعيت از هواي نفس است.  ها بر ناخوشيصبر در برايعني  ،باشد لذا وقتي كسي ناراحت و عصباني

 كند. چيزهايي كه دوست دارد را ترك نمييعني  ،شود كسي كه مرتكب گناه مي

ها را ترك كنيد، بلكه بايد طبق برنامة الهي با آنها مبارزه كنيم/تقوا يعني به  داشتني خدا نگفته همة دوست
 رعايت كنيمخاطر خدا اين برنامه را 

  البته چيزهايي كه دوست داريم ممكن است حقّ طبيعي ما و حتي نياز طبيعي ما باشد. خداوند هم نگفته است همة اين
؛ همان »تقوا«شود  ها را ترك كنيم بلكه به ما برنامه داده است و اگر ما اين برنامه را به خاطر خدا رعايت كنيم، مي داشتني دوست

بر آن تأكيد شده است. تقوا يعني برنامة خدا را در جهت ترك هواي نفس، رعايت كنيم؛ البته  قرآن و روايات در همه تقوايي كه اين
برخي از هواهاي نفساني را به خاطر برخي ديگر از هواهاي نفساني ديگر. چون گاهي اوقات  به خاطر خدا نه به خاطر اغراض

  كنيم و اين تقوا نيست. مينفساني خودمان ترك 

 هاي خودتان  داشتني يعني اگر شما بنا نداشته باشيد با دوست .مبارزه با هواي نفس استبر » تقوا«ي بنا
وقتي يا كنيد.  دهند، هميشه احساس سنگيني و فشار مي مخالفت كنيد، وقتي دستورات الهي را به شما مي

فشار زيادي بر دوش خودتان خواهيد از زير بار آن فرار كنيد و  كنند، مدام مي شما را به تقوا توصيه مي
هاي خودتان  داشتني شويد. ولي اگر بنا داشته باشيد با دوست كنيد و آخرش هم موفق نمي احساس مي
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به شما عرضه شود، راحت » تقوا«اي براي اين كار باشيد، وقتي برنامة آن يعني  مخالفت كنيد و دنبال برنامه
ايد بلكه از مبارزه با هواي نفس خودتان  ستور خدا خسته نشدهكنيد. وقتي هم خسته شويد، از د را اجرا مي آن

در شود. چون بنا داريد دستور خدا را گوش كنيد، منتها  ايد لذا رابطة شما با خداوند، خراب نمي خسته شده
 . خواهد شدبخشيده هم گناه آدم باتقوا  ايد و اين اشكالي ندارد و ين خوردهمبارزه با هواي نفس خودتان زم

بينيم و رابطة ما  ها قرار دهيم اوامر خدا را مانع رسيدن به آنها مي داشتني ر بناي خود را بر تأمين دوستاگ
 شود با خدا خراب مي

 هاي خودم  داشتني دوستبنا نيست من با : «طوري تصور خواهيد كرد اينها قرار ندهيد،  داشتني اگر شما اصل را بر مبارزه با دوست
 اين تكاليف الهيدانم با  و نمي هايم شده داشتني مانع رسيدن من به دوستاين دستورات خداست كه ل من با مشكفقط  مبارزه كنم.

ايد ولي  هاي خود قرار داده داشتني شود. چون بناي خود را بر تأمين دوست در اين صورت رابطة شما با خدا خراب مي» كار كنم؟! چه
كه اساساً  دانيد با تكاليف و اوامر الهي چگونه برخورد كنيد. در حالي ايد و نمي مواجه شده در اين ميان با مانعي به نام دستورات الهي

هاي ما مخالفت كنند. لذا پاية تقوا، مبارزه با هواي نفس است. اگر اين را  داشتني اند كه با دوست دستورات الهي طوري طراحي شده
پذيريم  به ما داده شد، به راحتي آن را مي» تقوا«اي به نام  رويم و وقتي برنامه وقت به سراغ برنامه مي براي خودمان جا بيندازيم، آن

     دهيم. و انجام مي

 برنامه سخت نيست، آن براي خودمان جا  راهاست. اگر لزوم اين مبارزه  داشتني چيزي كه براي ما سخت است مبارزه با دوست خود
هاي ما  داشتني چقدر با ما مهربانانه برخورد كرده است و فهرست زيادي از دوستوقت خواهيم فهميد كه اين برنامه  بيندازيم آن

 وجود دارد كه اين برنامه به ما اجازه داده است به سمت آنها برويم.

 ـ3 (البته طبق دستور)طبيعي برخي از تمايلاتـ 2 همة تمايلات بد ـ 1كدام تمايلات بايد مبارزه كنيم؟ با 
  تمايلات خوببرخي از 

  ها مبارزه كنيم؟ برنامه  داشتني آيد كه با كدام دوست اين سؤال پيش مي قرار داديم ها داشتني با دوستوقتي كه بناي خود را بر مبارزه
با گاهي اوقات همچنين  بايد مبارزه كنيم. حسادت، تكبر، حرص، خساست و...)مانند (هاي بد داشتني گويد، با همة دوست به ما مي

طبق «در مبارزه با اين تمايلات بايد منتها  هم بايد مبارزه كرد هاي طبيعي(مثل خوابيدن، خوردن و...) شتنيدا از دوست برخي
نه اينكه اصلاً نخوابيم.  ؛قطع كنيم براي نماز راخود خواب و سحر از خواب بيدار شويم در مورد خواب، بايد . مثلاً عمل كنيم »دستور

خواهد مثلاً هشت ساعت بخوابد، اشكالي  البته زياد خوابيدن مكروه است ولي كسي كه مي م؛توانيم بخوابي مياز سرِ شب تا سحر 
اند،  كوه كندن از ما نخواسته ات،يدر تعبد: «ندفرمود زودتر بخوابد تا بتواند سحر از خواب بيدار شود. آقاي بهجت(ره) مي منتها ،ندارد

 ميتا ن ساعت زودتر بخواب ميبلكه ن ،يخواب يقت خواب است نه اصل بو رييتغ قتينماز شب خواندن است كه در حق نشيتر سخت
 )170/ص2در محضر بهجت/ج»(يشو داريساعت زودتر ب

 به غذا داريد،  اند: وقتي هنوز اشتها هاي طبيعي دربارة غذا خوردن است. مثلاً اينكه فرموده داشتني يكي ديگر از موارد مبارزه با دوست
؛  كلُْ و أنَتْ تشَتْهَيِ و أمَسك و أنَتْ تشَتْهَيِ (قال رسول االله(ص):چند لقمة آخر را نخوريد. دست از غذا خوردن بكشيد و
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اگر از همين چند لقمة آخر غذا صرفنظر كنيم و نخوريم هم براي جسم ما مفيد است و هم بر روح  )221/ص16الوسائل/ج مستدرك
 دهد. ن به ما مياي است كه دي ما تأثير خوبي دارد. اين برنامه

 هاي خوب هم بايد مبارزه كنيم داشتني حتي با برخي از دوستدر مراحل بعدي، 

 بايد هاي خوب خودمان هم  داشتني رسيم كه حتي با برخي از دوست رويم، به جايي مي وقتي در مسير مبارزه با هواي نفس جلوتر مي
كه دوست داشتن فرزند خوبي مثل  در حالي كرد مي يرا قربان مبارزه كنيم. مانند حضرت ابراهيم(ع) كه بايد اسماعيل خود

شود ولي حضرت ابراهيم(ع) به  داشتني بسيار خوب محسوب مي داشتني بد نيست، بلكه يك دوست اسماعيل(ع) نه تنها يك دوست
 كرد. گذشت و آن را قرباني مي داشتني خوب هم مي اي رسيده بود كه بايد از همين دوست مرحله

 اي پلاك خود را از گردنش درآورد و  دفعه اين شهيد عزيز، يككه از يكي از شهدا نقل شده است يلي زيبا و ارزشمندي خاطرة خ
چرا اين كار را «انش با تعجب گفتند: دوست» خلاص شدم!«رفت آن را در يك جايي از بيايان پرتاب كرد و برگشت و گفت: 

در ذهنم اين بود كه اگر من شهيد بشوم، خانوادة من «گفت:  او »نشود. اگر شهيد شوي ممكن است بدن تو شناسايي كردي؟!
به تعبيري دچار شهوت شهادت ... يعني ديدم كه و خوانند نامة مرا مي صيتشوند و و مراسم باشكوهي خواهند گرفت و مردم جمع مي

خواهم به خاطر خدا شهيد شوم نه  من مي كه كند! در حالي» حال«اي براي نفس من شده است كه با آن  ام و همين يك مقوله شده
هنوز هم بدن اين » ام پيدايش نكنند... ! لذا پلاك خودم را از بين بردم تا بدن من شناسايي نشود و خانوادهبراي مراسم شهادت

 است) - (ص) محمد رسول االله 27لشكر  انفرماندهاز - (ظاهرا از خاطرات سردار حاج سعيد قاسمي نگشته است.شهيد بزرگوار بر

در امتحانات الهي  كند آن را به نفع خودش تمام كند/ سعي ميهر كار خوبي انجام دهيم نفس مكاّر ما 
  » از روي دست ديگران نگاه كرد«شود  نمي

 قدر مكاّر است كه هر كار خوبي انجام دهيد  نفس انسان آن كه نفس انسان خيلي فريبكار است. در بحث هواي نفس پنهان گفتيم
كار خوب هم براي خودش يك  آنكند از آن كار خوب هم به نفع خودش سوء استفاده كند و اصطلاحاً از  ا سعي مينفس شم

اين كار  كنيد، مراقب باشيد كه نفس شما مي يدار تأيهمثلاً اگر شما  داري ما. أتهيو درست كند؛ حتي از نماز خواندن » ناني«
را به جان شما فخرفروشي و خودستايي شهوت  و» ت خوبي داريم!أعجب هي: «گويد مينفس مثلاً  نكند.» مالِ خود«خوب را 

 . خواهد كردما را از خدا دور شما را به خدا نزديك كند، شاين كار خوب كه بنا بود  در اين صورت،اندازد.  مي

  ن اينكه نوع امتحان هر كسي در خواهد بود و اين مبارزه پايان ندارد. ضممبارزه با هواي نفس  مشغولانسان از اول تا آخر عمرش
و حتي از روي  ديگران نگاه كند،از روي دست تواند در امتحانات الهي  كسي نميلذا  كند. رابطة با هواي نفسش، با ديگران فرق مي

اتي از تو و خدا چه امتحان تو دقيقاً چه مشكلي داري؟«تواند تقلب كند. چون در هيچ كتابي نوشته نشده است كه  هيچ كتابي هم نمي
 » خواهد گرفت؟

  ر نكنيد«در كتاب نوشته شده است كه به عنوان مثالر تو در چيست؟«ولي براي اينكه بفهمي » تكببايد از روي كتاب وجود » تكب
بفهمي كه تكبر ، بايد محاسبة نفس كني تا خودت را بشناسي و يخودت مطالعه كني، يعني بايد نفس خودت را مورد مطالعه قرار ده

عجب آدم متواضعي «گويند:  وقتي كه ديگران به تو مي اما است تو در ظاهر آدم متواضعي باشي،تو در چيست. مثلاً ممكن 
كم دچار نوعي تكبر شوي؛ يعني به خاطر همين ظاهر  كم خودت را باد كني ونفس و تمجيدها، مدام   ، با شنيدن اين تعريف»هستي!

 شوي.  ار تكبر ميمتواضعانة خودت دچ
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كند ولي  اسراف نميهم آدم خسيس هواي نفس ممكن است پشت سر برخي از كارهاي خوب مخفي شود/ 
 هواي نفس است نه به خاطر خدااسراف نكردنش به خاطر 

 ارزه با مبما مسألة اصلي گيرد. لذا  هايي باشد كه پشت سر برخي از كارهاي خوب قرار مي هواي نفس ممكن است به صورت علاقه
مقابله با آن نفس مكاّري است كه به صورت پنهاني عليه  ما مسألة اصلي تا كار خوب.  انجام دادن چند صرفاً هواي نفس است نه

با نيت خوب انجام شوند يقيناً كارهاي خوب اگر . البته كند هاي ما را تقويت مي و حتي زير ساية كارهاي خوب، بدي كند ما اقدام مي
دهيم خيلي بايد مراقب هواي نفس پنهان خودمان باشيم تا كارهاي  لي در پشت سر كارهاي خوبي كه انجام مي، وخوب هستند
. همچنين پشت سر كارهاي بدي كه بايد ترك كنيم هم بايد مراقب هواي نفس پنهان به نفع خودش مصادره نكندخوب ما را 

لا تسُرفِوُا إنَِّه لا يحب « فرمودبر اساس فرمان خدا كه نكردن او كند ولي اسراف  خودمان باشيم. مثلاً آدم خسيس، اسراف نمي
لذا با اسراف  ،مطابق هواي نفس خودش عمل كرده استخساست است و در واقع به دليل بلكه  ،نيست) 141(انعام/»نالمْسرفِي

 . شود مقرب نمينكردن، به خدا 

 »مبارزه با هواي نفس و سياسيابعاد اجتماعي «معرفي بحث جديد  دوم)بخش 

 است »نفس يمبارزه با هوا«ما  يمحور ةهم مسأل ياجتماعسياسي و از نظر 

  ابعاد اجتماعي «كنيم و آن  آغاز را »مبارزه با هواي نفس«گفتگو دربارة خواهيم فصل جديدي از  مي »تنها مسير« بحثادامة در
طلبي،  طلبي بپردازيم چون مرتبة بعد از راحت القاعده بايد به لذت ليطلبي ع بعد از بحث راحت(البته است. » مبارزه با هواي نفس

مباحث فردي پس از طلبي، فصل ديگري را در مبارزه با نفس باز كنيم و  جاي لذت بهشايد الان بهتر باشد كه طلبي است. ولي  لذت
  ).ث قرار دهيممورد بحهم مقدار ابعاد اجتماعي مبارزه با هواي نفس را  مبارزه با هواي نفس، يك

 طور  همان رساند، اين مبارزه، ابعاد اجتماعي و سياسي هم دارد. اگر مبارزه با هواي نفس، تنها مسيري است كه ما را به سعادت مي
همين اتفاق  - به مثابه يك انسان- كه يك انسان هواي نفس دارد و بايد با هواي نفس خودش مبارزه كند، دربارة يك جامعه هم 

 يعني از نظر اجتماعي هم مسألة محوري ما مبارزه با هواي نفس است. .بايد بيفتد

هاي  مبارزه با هواي نفس انسان - 2مبارزه با هواي نفس خودمان در زندگي فردي  - 1دو مبارزه داريم: 
 طغيانگر

  هاي  با هواي نفس انسانمبارزه داريم: يكي مبارزه با هواي نفس خودمان در زندگي فردي و يكي هم مبارزه نوع در واقع ما دو
 خواهند ما را به بردگي خودشان بكشانند. كه در جامعه هستند و ميو هواپرستي  طغيانگر

 آورند.  كشند و يا آن را به تسخير در مي مي فسادها با هواي نفس خودشان جامعه را به  مجسمة هواپرستي هستند؛ اين ها بعضي
لذا طغيان  خواهد همه به نفع او باشند؛ خودش باشد، آدم هواپرست هم در جامعه ميچيز به نفع  خواهد همه طور كه نفس مي همان
 كند.  مي

  كنيم تا ما را از درون خودمان به  ما با نفس خودمان مبارزه مي: «گويد ميافراد اگر كسي اهل مبارزه با هواي نفس باشد به چنين
دهيم كه ما را از بيرون به بردگي خود بكشانيد. ما به نفس خودمان كه  يبردگي خود نكشاند، پس قطعاً به افرادي مثل شما اجازه نم
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چنين  اين» وقت به نفس شما اجازه بدهيم ما را به بردگي بكشاند! دهيم ما را به بردگي بكشاند، آن مالِ خودمان است اجازه نمي
 كند. هاي انقلابي و مجاهد درست مي است كه مبارزه با هواي نفس، آدم

حقيقت  »/جهاد اصغر«است و مبارزه با هواي نفس طواغيت » جهاد اكبر«ا هواي نفس خودمان مبارزه ب
 جهاد اصغر تفاوتي با مبارزه با هواي نفس ندارد

 اين جهاد اند. و در كنار  گذاشته» جهاد اكبر«آن را  جايي كه بايد با نفس خودمان مبارزه كنيم، يك مبارزة با عظمت داريم كه نام آن
 النَّبيِ أنََّ (امام صادق(ع): اند. ناميده» جهاد اصغر«بكشانند را  خود خواهند از بيرون، ما را به بردگي كه مي يبارزه با طواغيتم، اكبر
 قاَلَ الأْكَبْرُ الجْهِاد ما و ص اللَّه رسولَ يا يلَق الأْكَبْرُ الجْهِاد بقي و الأْصَغرََ الجْهِاد قضَوَا بقِوَمٍ مرحْباً قاَلَ رجعوا فلَمَا بسِريِةٍ بعثَ ص
ادِ12/ص5كافي/ج؛ النَّفسْ جه(  

  غلبه دهد. در اين شما را بر  شهواي نفس خودخواهد  با شما مشكلي دارد و ميشخصي سر يك موضوع كسي گاهي اوقات البته
 اصلاً نبايد با او مماشات كردتي كه يك كسي بخواهد جامعه را تسخير كند، . اما وقمقدار با او مماشات كنيد توانيد يك شما ميموارد 

 داد كه جامعه را به فساد بكشاند. نبايد اجازه  و

  يك شخص ديگر مبارزه تجاوزگر حقيقت جهاد اصغر تفاوتي با مبارزه با هواي نفس ندارد، منتها در جهاد اصغر، با هواي نفس
و آنها را در خدمت اميال نفساني  قرار دهد نفس خودش ديگران را تحت سلطة خودهواي خواهد با  كنيم؛ شخصي كه مي مي

د كه ديگران را به بردگي خودش خواستة هواي نفس او اين بو داد؛ كه صدام با ديگران انجام مي. مثل كاري خودش بكار گيرد
 . طلبي خودش را از اين طريق ارضاء كند و ميل قدرت آورددر

خواهيم بردة طواغيت شويم/ ما كه به هواي نفس خودمان ميدان  گري ما اين است كه نمي ريشة انقلابي
 شويم دهيم، قطعاً بردة هواي نفس ديگران هم نمي نمي

 دا كند و ما را به اجازه بدهيم هواي نفس يك آدم ديگر، بر ما سيطره پي قطعاً نبايدكنيم،  كه با هواي نفس خودمان مبارزه مي ما
وزير خارجة است. » طلبي شهادت«غير از اين . بكشاندگذارد كسي او را به بردگي  انسان مؤمن، واقعاً حرّ است و نمي ورد.آبردگي در

 البته منظور او »دهند، تروريست هستند! ميطلبي  درس شهادتكه به فرزندان خود اينها تا وقتي «گفته بود: دربارة ما  اسبق آمريكا
و هر كسي كه » شهروندان خوب«گويند  كند. آنها به همة بردگان عالم مي مبارزه ميطواغيت عالم  با كسي است كه ،از تروريست

طلب شويم، انقلابي  شهادت كه كند ما فقط وقتي ولي او فكر مي تروريست! گويند در مقابل بردگي آنها مقاومت كند به او مي
يعني ريشة شويم و به آنها سواري بدهيم. باهيم بردة طواغيت عالم خو گري ما اين است كه نمي كه ريشة انقلابي ايم در حالي شده

 گيرد. طلبي شكل مي ا قبل از شهادتگري م انقلابي

 است  گونهوقت بياييم به هواي نفس ديگران ميدان بدهيم! اين دهيم، آن ما به هواي نفس خودمان ميدان نمي
د. خور اد اصغر پيوند ميو جهاد اكبر با جه رد،خو بحث انقلابي بودن پيوند مي كه مبارزه با هواي نفس با

اند، چون در واقع زيرمجموعة جهاد  گذاشته» جهاد اصغر«را  شويم اصلاً چرا نام آن جاست كه متوجه مي اين
 را هم براي خودش جاانداخته است.اكبر است. كسي كه اهل جهاد اكبر باشد، يعني اصل جهاد اصغر 
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نفس خودش را  بيكه فر يكس با طاغوت، همين مبارزه با هواي نفس است/و مبارزه بودن  يانقلاب تياهم
 خورد طواغيت را هم ميفريب نفس طبيعتاً ، خورد يم

  .ي مثل حضرت امام(ره) تابع چطور امكان دارد كسماهيت انقلابي بودن و مبارزه با طاغوت، همين مبارزه با هواي نفس است
دهد، چطور ممكن است به نفس يك آدم ديگر ميدان بدهد و تابع او شود؟!   ميدان نمي شود؟! امام(ره) كه به نفس خودشطاغوت 

خورد، فريب نفس ديگران را هم  . كسي كه فريب نفس خودش را نميو با او مبارزه خواهد كرد دهد علوم است كه به او ميدان نميم
 خورد.  مين

  كسي كه از هواي مبارزه با هواي نفس ديگران را هم نخواهد داشت. كسي كه قدرت مبارزه با هواي نفس خودش را ندارد، قدرت
كند نبايد توقع  طور طبيعي تابع افراد هواپرست ديگر نيز خواهد شد. كسي كه خودش به خودش ظلم مي نفس خودش تبعيت كند، به

بردة هواي نفس ديگران خواهد ترسو و  طبيعتاًكند،  نمي مبارزهش لذا كسي كه با هواي نفسداشته باشد ديگران به او ظلم نكنند. 
خوب  طواغيت همو  بخورديب نفس طواغيت را هم كه فر كردبيني  پيشبايد خورد،  شد. كسي كه فريب نفس خودش را مي

 چطور ديگران را فريب دهند.  دانند مي

 نفس خودش هم شده، هرچند ظاهرش اخلاقي باشد! اسير ،شود كسي كه اسير نفس ديگران مي

  كند يا نه، اين است كه ببينيد آيا  ها براي اينكه بفهميد آيا كسي واقعاً مبارزه با هواي نفس مي از راهيكي
شود، بفهميد كه اسير نفس  شود يا نه؟ اگر ديديد اسير نفس ديگران مي نفس ديگران ميهواي اسير 

 به ظاهر آدم اخلاقي و خوبي هم باشد.خودش هم شده است هرچند 

 با هواي نفس خودش مبارزه كند؟! كسي كه عبد و  تواند ميپذيرد، چطور  را مي ديگرانفس كسي كه هواي ن
تواند آدم خوبي باشد؟ اين غلط است كه  كند، چطور مي آنها قيام نميدر مقابل شود و  بندة طواغيت مي

 »رسد! به هواي نفس طواغيت نميزورش رسد ولي  شايد او زورش به هواي نفس خودش مي«بگوييم: 
: كسي كه بر نفسش (ع)اميرالمؤمنين(شود قوي ميخيلي كند  چون كسي كه با هواي نفس خودش مبارزه مي

و از مرگ هم  )8223؛ غرر/من قوَيِ على نفَسه تنَاهى في القوُةِ تسلط يابد، به اوج قوت و زورمندي رسيده؛
 گاه زير بار هواي نفس طواغيت نخواهد رفت. ترسد لذا هيچ نمي

 ديدار جهاد اصغر بر يقدم برا كياگر  /بر براي توفيق در مبارزه با هواي نفس  راه ميان رزه با طاغوت؛مبا
 كند يخداوند شما را در جهاد اكبر كمك م

 كند و هم جامعه را. در  شود؟ با مبارزه با هواي نفس. مبارزه با هواي نفس هم فرد را پاك مي جامعه چگونه پاك ميدانيد يك  مي
كند در اين جامعه به خاطر نفسانيت خودش،  آيا كسي جرات مي ،مبارزه كنند كه همه بنا داشته باشند با هواي نفس خود اي جامعه

 ديگران را به بردگي بكشد و جامعه را تسخير كند؟!

 بر براي  ارد. راه ميانبر هم براي او وجود د خواهد او را در مبارزه با هواي نفس خودش، كمك كند، يك راه ميان كسي كه از خدا مي
خواهد  كه مي مبارزه با هواي نفسي استچون مبارزه با طاغوت در واقع مبارزه با هواي نفس، مبارزه با طاغوت است. توفيق در 

 كند.  مبارزه با هواي نفس خودتان كمك مي را دريك ضربه به اين طاغوت بزنيد، خداوند هم شما  شما اگر جامعه را تسخير كند. و



8 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

 شما را در جهاد اكبر كمك داريد خداوند  وقتي يك قدم براي جهاد اصغر برمي اماتر است  د اصغر، نسبت به جهاد اكبر، كوچكجها
رفتند، واقعاً  كنند. لذا رزمندگان ما وقتي به جبهه مي زير پاي شما پهن مي هاي خود بخشد و ملائكه بال مي گناهان شما راكند،  مي

 شدند چون در جهاد اصغر يك قدم برداشته بودند. ارزه با هواي نفس و در جهاد اكبر هم موفق ميشدند و در مب نوراني مي

  خواهد بر  ها و جامعه سلطه پيدا كند. گاهي اوقات هم يك نفسي مي خواهد بر انسان نفسي كه ميآن جهاد اصغر يعني مبارزه با
 و بايد دقت كرد. تر است ش پيچيدهاحكاممقدار  يكمنتها  ،كنيد جا هم بايد جهاد شما(نه بر همة جامعه) سلطه پيدا كند؛ اين

كنند تا آنها را به بردگي  طواغيت مردم را به هواي نفس آلوده ميآدم هواپرست بردة طواغيت خواهد شد /
 خود بكشانند

 شود. بزدل و  نكند، برهّ و برده ميكسي كه مبارزه با هواي نفس شود. اما  كسي كه مبارزه با هواي نفس كند، واقعاً حرّ و انقلابي مي
  كنند تا آنها را به بردگي خود بكشانند. طواغيت مردم را به هواي نفس آلوده مي لذا شود. ترسو مي

 طلب كه ثروت و قدرت عالم در دست آنهاست، دوست دارند جوانان  هاي سلطه دانيد چرا صهيونيست مي
روابط نامشروع و  ة طواغيت خواهد شد. وقتيهواپرست باشند؟ چون كسي كه هواپرست بشود، برد

شوند و خيلي راحت  ترسو ميضعيف و ها  آدم طبيعتاً اين، شوندها اهل هرزگي  آدم شهوتراني زياد شود و
 .استپذيري آنها از سر بزدل بودن  پذير هم بشوند قانون ها اگر قانون . اينخواهند شدتابع زور 

  ها هواپرست بشوند، به راحتي بردة ما  كه تشخيص داده است اگر آدم ونيست جهاني)(صهيالان طاغوتي در جهان حاكم است
كند و  ها نزديك مي  با اين حساب بايد گفت: گناه ما را به بردگي صهيونيستخواهند شد. ما بايد اين واقعيت را در جامعه جا بيندازيم. 

اند به  خودشان را نشان دادهماهيت ها  صهيونيستديگر، هم  لانا. و ستها بردگي صهيونيستسرانجامش گناه اصرار و استمرار در 
 بپوشند؟!شلوار جين گوش كنند و  غربيتوانند موسيقي  نمي گويد چرا مردم ايران رسماً ميحدي كه رئيس دولت صهيونيستي 

 وند. كنند كه دوست دارند جوانان ما اهل هرزگي بش يعني رسماً اعلان مي )13920713001648 خبر؛ (فارس

 هاي اجتماعي، هواي نفس است اميرالمؤمنين(ع): ريشة فتنه

 ؛شود شود و احكامي است كه بدعت گذاشته مي ها، هواي نفسي است كه تبعيت مي آغاز شروع فتنه«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي 
هاي اجتماعي، هواي نفس است. و البته ريشة  يعني ريشة فتنه )55 لبلاغه/خطبةا نهج»(تَّبع و أحَكاَم تبُتدَعإنَِّما بدء وقوُعِ الفْتنَِ أهَواء تُ

 .گردد باز ميهواي نفس انسان  بهنيز دوباره  ها بدعت

 آكنده از مبارزه با هواي نفس شود. براي اينكه فضاي جامعه آكنده از مبارزه با هواي  يشاء االله فضاي سياسي جامعة ما فضاي ان
اند، نبايد  از اينكه نماينده يا مسئول شدهاز سياسيون از سرِ هواي نفس نبايد به سراغ اين كار رفته باشند. مثلاً كدام  نفس شود، هيچ

. لذا حضرت امام(ره) به شان حال بيايد شان حال بيايد. همچنين بايد مراقب باشند كه به خاطر موفقيت در كار هم نبايد نفس نفس
      .يد كه حتماً موفقيت كارها به نام شما ثبت شودفرمود دنبال اين نباش مسئولين مي

  


